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 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
 بسم الله الرحمن الرحیم

  

ترین روایات، روایات شقاوت و روایاتی که در باب خلقت انسان وارد شده بر چند دسته است. مهم
 کنند و این چند روایت است. سعادت است که اغلب متعرّضین به این بحث به آن اشاره می

هِ...» روایت  «الشَّقیُّ من عَلِم اللهُ و هو فی بَطنِ أمُِّ
 عمیر است.احمد علوی از ابن قُتَيبَه از فضل از ابیایت محمد بن یکی رو

عُمیرٍ قال: سألتُ أباالحسنِ موسى بن جعفرٍ علیهِما السّلامُ عن معنى قولِ رسولِ اللهِ عنِ ابِنِ أبی

هِ و السّعیدُ مَن سعِد فی بَ »: صلىّ اللهُ علیهِ و آلِهِ و سلمّ هِ الشَّقیُّ مَن شَقی فی بطَنِ أمُِّ : الشَّقیُّ فقالَ ، «طنِ أمُِّ

هِ أنهُّ  هِ أنهُّ سَیعَمَلُ أعمالَ الأشقیاءِ و السَّعیدُ مَن عَلِمَ اللهُ و هو فی بطَنِ أمُِّ  من عَلِم اللهُ و هو فی بطَنِ أمُِّ
 سَیعَمَلُ أعمالَ السُّعداءِ.

فقالَ: إنّ الله « لوا فَكُلٌّ مُیسََّرٌ لِما خُلِقَ لهُ اِعمَ »: قلُتُ لهُ: فما مَعنى قَولِهِ صَلّى اللهُ علیهِ و آلِهِ و سلّم

تُ ۡ  ﴿وَمَا خَلَق عزّوجلّ خَلَقَ الجِنَّ و الإنسَ لیعبدُوهُ و لم یَخلقُهُم لیَعصوهُ و ذلِك قولهُُ عزّوجلّ 
 2«.حَبَّ العَمى عَلى الهُدىفیَسََّرَ كُلاًّ لِما خَلَقَ لهُ فالویلُ لِمَنِ اِستَ  1بُدُونِ﴾ۡ  إنِسَ إلََِّّ ليَِعۡ  لٱجِنَّ وَ ۡ  لٱ

در این روایت نکاتی وجود دارد؛ یکی اینکه اثبات این مسئله که کسی که دارای شقاوت است از زمان 
الله که فرمودند: گیرد. قول رسولتکوّنش در رحم مادر شقاوت او مشخص است و این مسئله از آنجا نشأت می

هِ و ال» هِ الشَّقیُّ مَن شَقی فی بطَنِ أمُِّ  این یک مسئله است. ،«سّعیدُ مَن سعِد فی بطَنِ أمُِّ
هِ أنهُّ »فرمایند: مطلب دیگری است که حضرت در اینجا می الشَّقیُّ من عَلِم اللهُ و هو فی بطَنِ أمُِّ

هِ أنهُّ سَیعَمَلُ أعمالَ السُّ  در اینجا این  «عداءِ سَیعَمَلُ أعمالَ الأشقیاءِ و السَّعیدُ مَن عَلِمَ اللهُ و هو فی بطَنِ أمُِّ
داند که این بعداً اعمال اشقیاء یا سُعداء را انجام جنبۀ سعادت و شقاوت را مستند به علمُ الله کرده است؛ خدا می

 دهد.می
بنابراین در اینجا آنچه که مستند به خود جنین است عنوان سعادت و شقاوت نیست، آنچه که در این 

کند و به خود جنین کاری ندارد که مهر شقاوت به فعل الله را در اینجا بیان می شود جنبۀ استنادروایت بیان می
هِ »و سعادت در ]دوران[ جنین به او زده باشند، چون در روایت دارد که  الشَّقیُّ من عَلِم اللهُ و هو فی بطَنِ أمُِّ

دهد خدا از این اعمال اشقیاء را انجام میپس الآن با او کاری ندارد و چون بعداً  «أنهُّ سَیعَمَلُ أعمالَ الأشقیاءِ 
                                                      

 :367ص  ،2. اسرار ملكوت، ج 56( آیه 51سوره ذاریات ) 1
 «من جنّ و انس را فقط به جهت و مقصد عبادت خلق نمودم.»
 .10. ح 157، ص أبواب العدل، باب السعادة و الشقاوة و الخیر و الشر و خالقهما و مقدرهما, 5بحار الأنوار, ج  2
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که الآن مُهری به این زده نشده است یعنی این روایت استناد این دو صفت گوید. درحالیالآن به این شقی می
کند، نه به خود این جنینی که الآن در این رحم است. و این جهت استعداد در آن هست، را به علم الله موکول می

این نکتۀ دوم که در اینجا هست و ممکن  «أنهُّ سَیعَمَلُ أعمالَ السُّعداءِ »یا  « أعمالَ الأشقیاءِ أنهُّ سَیعَمَلُ »
 است با بعضی از روایات دیگر دچار اشکال شود.

کند سومی که در اینجا هست این است که راوی در اینجا از این کلام حضرت این برداشت را می ۀنکت
یعنی ما که چنین برداشتی از این روایت نکردیم، حالَّ این راوی این برداشت را کرده است و جهتش را  ـ

ل مُهر شقاوت و سعادت بر ـ که از او   دانيم که چيست، شاید معنای این کلام حضرت را متوجه نشده باشدنمی
هِ أنهُّ سَیعَمَلُ »این طفل در رحم مادر زده شده است، از این کلام حضرت که  مَن عَلِمَ اللهُ و هو فی بطَنِ أمُِّ

فما مَعنى قَولِهِ »گفته است که اصلًا مهر زده شده است، حالَّ که این مهر زده شده است  «أعمالَ السُّعداءِ 

 این مقام امر و نهی دیگر برای چيست؟! «اعِمَلوا فكَُلٌّ مُیسََّرٌ لِما خُلِقَ لهُ »: لِهِ و سلمّصَلىّ اللهُ علیهِ و آ
گوید:[ وقتی که به یکی بگویند: تو شقی هستی، بعد ]چه معنا دارد که به او[ بگویند: نماز بخوان! ]می

گویی! تو یک مهر کشتارگاه خواستی نخدایا من که تقصیر ندارم تو خودت از اوّل به من شقی گفتی، می
گویی که چرا اینجا مثال ما را در کشتارگاه بردی تا سرمان را ببرند، بعد میباببرداشتی و به ما زدی بعد هم من

عنوان یک گوسفند مثال دیگر ما را بهبابزدی منگویم که خودت به ما مهر زدی، اگر مهر نمیآمدی؟! می
پرسی گشتیم؛ حالا خودت مهر زدی و اینجا آوردی بعد میلکه در بیابان میآورند، بمریض به کشتارگاه نمی

هر  «فكُلٌّ مُیسّرٌ لِما خُلِق لهُ »ذلک برای چیست؟! و امثال« اعِمَلوا»برای چه به اینجا آمدی؟! پس این 
 کند و آماده شده است و مهیّا شده است.شخصی به همان مسیری که خلق شده است حرکت می

فرمایند که مهری زده نشده جهتی که ما عرض کردیم؛ میگردانند به آناینجا کلام را بر میحضرت در 
إنّ الله عزّوجلّ خَلَقَ الجِنَّ و الإنسَ لیعبدُوهُ »شود، وقت مهر زده نمیشود و یکوقت مهر زده میاست؛ یک

یعنی غایت، عبادت است و عصیان نیست، این غایت، عصیان و تمرّد نیست؛ بلکه  «و لم یخَلقُهُم لیعَصوهُ 
یعنی کل  «بُدُونِ﴾ۡ  إِنسَ إِلَّا لِيَعۡ  جِنَّ وَٱلۡ  تُ ٱلۡ  ﴿وَمَا خَلَق: و ذلِك قولهُُ عزّوجلّ »غایت، عبادت است 

عدّۀ اختصاص به  اینکه یک عدّۀ خاصّی از آنها اختصاص به عبادت و یکجن و انس برای عبادت هستند، نه
که همه را برای این مسیر که عبادت است خلق کرده « فَیسََّرَ كُلاًّ لِما خَلَقَ لهُ »ذلک داشته باشند. گناه و امثال

 است.
خواهد به ما برساند و این در مسائل ببینید خیلی اینجا قابل توجه است که این روایت چه چیزی را می

هم برای عبادت است؛  «خُلِق لهُ »که  «فكُلٌّ مُیسّرٌ لِما خُلِق لهُ »ورد که خدرد میبعدی خیلی مهم است و به
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بُدُونِ﴾، بنابراین غایت برای همه عبادت است حتی شمر و یزید ۡ  إِنسَ إِلَّا لِيَعۡ  جِنَّ وَٱلۡ  تُ ٱلۡ  ﴿وَمَا خَلَق
اندازد اینجا می «بَّ العَمى عَلى الهُدىفیَسََّرَ كُلاًّ لِما خَلَقَ لهُ فالویلُ لِمَنِ اسِتحََ »شان عبادت است. غایت

فالویلُ لِمَنِ اسِتحََبَّ العَمى »افتد گردن او که گردن این بنده خدایی که به این دنیا آمده است، این از اینجا می

يهِ تَلِۡ  نَّب ۡ  شَاجۡ  فَةٍ أَمۡ  إِنسََٰنَ مِن نُّطۡ  نَا ٱلۡ  که مصداق آیۀ شریفه هم است که ﴿إِنَّا خَلَق« عَلى الهُدى
که لازمۀ این سمع و بصر، مقام  2ا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ۡ  نََٰهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرۡ  و ﴿إِنَّا هَدَي 1ا بَصِيرًا﴾ۡ  نََٰهُ سَمِيعَ ۡ  فَجَعَل

روند[، این کلامی که در این روایت عبادت است؛ ولی حالا یک عده راه سعادت و یک عده راه ]شقاوت را می
 هست.

بندی کردم و هر ینجا داریم ... البته روایات زیاد است یعنی من روایات را دستهروایت دیگر که در ا
آورم که آنچه را که در تکوّن و در اختیار ممکن است دخالت داشته باشد، اش را میروزی تیتروار یک عده

 روشن شود.
 تلمیذ: مدرک روایت؟!

 باب ششم. استاد: مدرک روایت جلد پنجم بحار، صفحۀ صد و پنجاه و هفت،
 «ما مِن مولودٍ یولدُ إلاّ و إبلیسٌ مِن الأبالِسةِ بِحضرتِهِ...»روایت 

 دار هم است:روایت دیگر روایتی است که یک مقدار خنده
 یحیى عن جعفرِ بنِ مُحمّدٍ علیهِ السّلامُ قال:میثمِ بنِ أبیعن أبی

 فإن عَلِمَ اللهُ أنّهُ مِن شیعتِنا حَجَبَهُ مِن ذلِك ما مِن مولودٍ یولدُ إلاّ و إبلیسٌ مِن الأبالِسةِ بِحضرتِهِ »
الشَّیطانِ و إن لم یَكُن مِن شیعتِنا أثبَتَ الشّیطانُ إصبعهُ السَّبّابةَ فی دبُرُِهِ فكانَ مأبوناً فإن كانَ اِمرأةً 

هِ و اللهُ بَعد  أثبتَ فی فَرجِها فكانتَ فاجِرةً فعِند ذلِك یبَكی الصّبیُّ بكُاءً شدیداً إذا هو خَرَجَ  مِن بَطنِ أمُِّ

 «3کتََِٰبِ﴾ۡ  لٱٓ  أُمُّ ۥبتُِ وَعِندَهُ ۡ  لُلَه مَا یَشَآءُ وَیُثٱحُواْ ۡ  ﴿یَم ذلِك
 این عبارت پایین، عبارت بسیار عجیبی است.

 تلمیذ: سندش همان است؟!

                                                      
 :13، ص 4. نور ملكوت قرآن، ج 2( آیه 76سوره انسان ) 1
كه وى را از حالى به حالى مبدّل ساختيم؛ تا در نهايت او را شنوا و بينا قرار ما انسان را از نطفه مختلط و درهم آفريديم، درحالى»

 «داديم.
 :126، ص 13. مطلع انوار، ج 3( آیه 76سوره انسان ) 2
او يا در مقام شكر برآمد و يا در صدد كفران  كه ما راه سعادت و طريق وصول و قرب حق را به انسان نموديم، و ليكندرستىبه»

 «شد.
 :347، ص 3. نور ملكوت قرآن، ج 39( آيه 13سوره رعد ) 3
 «شود، در نزد خداوند است.كه در آن چيزى معدوم نمى الكتابىاما امّ آورد؛ برد و به وجود مىخداوند به اراده خود ازبين مى»
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ر نشان طواستاد: این روایت جلد چهارم، صفحه صد و بیست و یکم، باب سوم است. در این روایت این
شود. بالأخره اگر از شیعیان ـ که در خود بطن اُمّ هم یک کاری انجام می بر خلاف روایت قبل شود ـداده می

 شود که از شیعیان است! کند معلوم میآید اگر دید جایی از بدنش درد نمیباشد خلاصه وقتی کسی به دنیا می
 :...تلمیذ

 اصطلاح از تابعین. این جنبۀ ربط دارد.یعنی بهاستاد: شیعه در اینجا به معنای ربط است؛ 
گیرد، حالا این کاری که صورت آنچه که در روایت هست این است که در بطن اُمّ کاری صورت می

رساند که افرادی که از شیعیان ما نیستند از هنگام ولادت دارای یک اختلافی گیرد یعنی شیطان... این را میمی
 ای است که در این روایت جای تأمّل دارد.ن یک مسئلهبا افراد دیگر هستند، ای

و اللهُ »فرمایند: خواهند مقام بداء را بیان کنند؛ حضرت میمسئلۀ دوم این است که در اینجا حضرت می

ند که خواهند این را بیان کنحضرت می «كِتََٰبِ﴾ۡ  أُمُّ ٱل ۥ بِتُ وَعِندَهُ ۡ  ءُ وَيُثۡ  حُواْ ٱللَهُ مَا يَشَاۡ  ﴿يَم بعد ذلِك
گردد. یعنی هرچه هست به مشیّت خداوند این قضیه تمام العلّه نیست و تمام العلّه به مشیّت پروردگار برمی

 شود.ارجاع داده می
 «خلقهُم حین خلقهُم مُؤمِناً و كافرِاً و شَقیاًّ و سَعیداً...»روایت 

جارود که یک روایت روایت دیگر روایت جلد پنجم بحار، صفحۀ نُه، باب یک است. روایت أبی
 معروفی است دارد:

لََٰلَةُ﴾ٱهِمُ ۡ  ﴿فَرِیقًا هَدَیَٰ وَفَرِیقًا حَقَّ عَلَ  1تَعُودُونَ﴾ ۡ  : ﴿کَمََ بَدَأَکُمالجارودِ قولهُُ فی رِوایةِ أبی  2لضَّ
 و ضالٌّ یَقولُ قال: خلقهُم حین خلقهُم مُؤمِناً و کافرِاً و شَقي اً و سَعيداً و کذلكِ یَعودون یَومَ القيامةِ مُهتد  

ةُ ال ذین یَقولونَ لَّ قَدر و  مُ مُهتدونَ و هُمُ القدری  يَٰاطیَن أوليَٰاءَ مِن دونِ اللَٰهِ و یََسبون أنه  ذوا الش  مُُ اتِّ  إنه 
لالةِ و ذلكِ إليهِم إن شاءوا اهِتدَوا و إن شاءوا ضَل وا و هُم مجوسُ  مُ قادِرون عَلى الهدُی و الضَّ یَزعُمون أنهَّ

ةِ و کَذَبَ أعداءُ اللَهِ المشي ةُ و القُدرةُ لِلّهِ کمََٰ بدأکُم تعودون من خلقهُ الُلَه شقي اً یوم خلقهُ کذلكِ هذِهِ   الأمُ 
یعودُ إليهِ ـ و مَن خَلقهُ سَعيداً یوم خَلقهُ کَذلكِ یَعودُ إليهِ سَعيداً قالَ: رسولُ اللَهِ صلى  الُلَه عليهِ و آلهِِ و سل م 

                                                      
 :254، ص 5ج . معاد شناسى، 29( آیه 7سوره اعراف ) 1
جا طور كه خداوند عزّوجلّ شما را از جایى ابتدا كرد و بَدء و نَشْأ شما را از آنجا سرشت و آفريد و مقدّر فرمود، به همانهمان»

 «بازگشت خواهيد كرد.
 :37، ص 5. امام شناسى، ج 30( آیه 7سوره اعراف ) 2
گروهى را خداوند هدايت نمود، و گروهى بر ايشان گمراهى و ضلالت متحقّق گشت، ايشان كسانى بودند كه شياطين را اولياى »

 «اند.پنداشتند كه آنها راه يافتگانخود قرار دادند، و از ولايت خداوند، دورى جستند، و چنين مى
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قیُّ من شَق هِ.الش  عيدُ مَن سَعِدَ فی بَطنِ أُمِّ هِ و السَّ  1ی فی بَطنِ أُمِّ
 كمٰا بدأكُم تعودون»دهند، آورند و محل استشهاد قرار میاین روایت را در باب قضا و قدر خیلی می

خواهد بود.  کاشف از عود است و عود کاشف از بدأ« بدأ»این « هِمُ ٱلضَّلََٰلَةُ﴾ۡ  ﴿فَرِيقًا هَدَىَٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَي
گردد؛ به عبارت دیگر بدأ و عود در اینجا یکی خواهد بود. به هر کیفیتی که انسان خلق شود به همان کیفیت برمی

اگر خلقت او خلقت سُعداء باشد عود او هم به سعداء است، اگر ابتدای خلقتش اشقیاء باشد عود و برگشت او 
هِمُ ٱلضَّلََٰلَةُ﴾ حضرت ۡ  ند. ﴿فَرِيقًا هَدَىَٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيکهم به همان خلقت اشقیاء است، راه را عوض نمی

وقتی که اینها را خلق کرد در همان حین یا  «خلقهُم حین خلقهُم مُؤمِناً و كافِراً و شَقیاًّ و سَعیداً »فرماید: می
و به همان کیفیت ابتدا،  «و ضالٌّ  و كذلِك یعَودون یوَمَ القیامةِ مُهتد  »مؤمن یا کافر یا شقیاً یا سعیداً خلق کرد 

این مسائلی که قبلًا در بحث عالم  «یَقولُ إنهُّمُ اِتخّذوا الشّیٰاطینَ أولیٰاءَ مِن دونِ اٰللِ »رجعت خواهد بود؛ 
گردیم به آن کنیم بعد برمیها و امثال این را بیان میخورد، یعنی این روایتدرد میثابتات عرض شد اینجا به

کنیم. قدماتی که قبلًا عرض شد که منظور از بطن اُمّ چه هست؟ حالا بطن اُمّ و اینها را هم معنا میمطالب و م
 آیا واقعاً بطن اُمّ جهت علت مُعدّه دارد و جزءالعله است یااینکه فقط جنبۀ وساطت دارد؟

و ]اینها[ قدریه  کنند که هدایت ]شده[اینها خیال می «و یحَسبون أنهُّم مُهتدونَ و هُمُ القدریةُّ »
الذّین یَقولونَ لا قدَر و یَزعُمون أنَّهُم قادِرون عَلى الهُدى و الضَّلالةِ »، قدریه کسانی هستند که «]هستند[

اینها افرادی هستند که خیال  «و ذلِك إلیهِم إن شاءوا اِهتدَوا و إن شاءوا ضَلوّا و هُم مجوسُ هذِهِ الأمُّةِ 
درت اینها است، اگر بخواهند خود را مهتدی و اگر بخواهند خود را ضالّ قرار کنند هدایت و ضلالت بر قمی
خاطر همین دوئیت که نسبت قدرت به اینها درقبال پروردگار داده شده است، حضرت اینها را دهند و بهمی

ر بر کند؛ چون مجوس قائل به دو مبدأ حیات و دو مبدأ قادر هستند؛ قادر خیرات و قادتشبیه به مجوس می
 کنند.طور افراد را هم تشبیه به همین مجوس و اینها مینظر حضرت اینشرور، یزدان و اهرمن، از این نقطه

« ِ كمٰا »، «کنند؛ اینها تکذیب مشیّت و قدرت را برای خدا میو كَذبََ أعداءُ اللهِ المشیةُّ و القدُرةُ لِِّ

ً یوم خلقهُ كذلِك یعودُ إلیهِ  و مَن خَلقهُ سَعیداً یوم خَلقهُ »از ابتدا ...  «بدأكُم تعودون من خلقهُ اللهُ شقیاّ

گفت در اینجا حضرت همۀ مسائل را ارجاع به اوّل داده است، به قول خواجه عبدالله می «یعَودُ إلیهِ سَعیداً  كَذلِك
 2ترسیم.اوّل میکه الهی همه از آخر ترسند ما از 

                                                      
ور عنه تعالى و إبطال الجبر و التفویض و إثبات الأمر بین الأمرین أبواب العدل، باب نفی الظلم و الج، 5بحار الأنوار، ج  1

 .13، ح 9، ص و إثبات الاختیار و الاستطاعة
ترسند كه فردا چه خواهد بود الهى، همه مى»گونه آمده: اين 487، ص 2در مجموعه رسائل فارسى خواجه عبدالله انصارى، ج  2

ترسند و من از روز پيشين، الهى، همه از روز پسين مى»به اين شكل وارد شده:  663و در ص  «ترسد كه دى چه رفت.عبدالله مى
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هِ و السَّعیدُ مَن سَعِدَ فی » قالَ رسولُ اللهِ صلىّ اللهُ علیهِ و آلِهِ و سلمّ: الشَّقیُّ من شَقی فی بطَنِ أمُِّ

هِ  این روایت روایتی است که تمام افرادی که در بحث قضا و قدر، مشیت، خیر و شر، سعادت و  «بطَنِ أمُِّ
الجارود است و خیلی راجع به آن بالا و اند، همین روایت ابیاوّل آورده اند این روایت راشقاوت صحبت کرده

واسطۀ اند و بهتوانیم بگوییم که روایت را از مشکلات پنداشتهاند و میاصطلاح معنا کردهاند و بهپایین رفته
 .اند. این هم یک روایت دیگر استـ توجیه کرده روایتی که در اوّل خواندیم روایات دیگر ـ

 ...«عُجِنت نُطفتُهُ بعِقلهِِ »...روایت 
شما خیال نکنید فقط همۀ کارها را شما  گیرد ـروایت دیگر در اینکه در بطن اُمّ خیلی کارها انجام می

ـ در جلد اوّل، صفحه نود و هفت، روایت دهم،  گیرد!دهید بلکه کارهای زیادی در آنجا انجام میانجام می
 باب دو است:

عبدِاِلله أبی عن سعد  عنِ اِبنِ هاشِم  عنِ اِبنِ معبد  عنِ الحُسینِ بنِ خالِد  عن إسحاق قال: قلُتُ لِأبی
علیهِ السّلامُ الرّجُلُ آتیهِ أكُلِّمُهُ ببَِعضِ كَلامی فیَعرِفُ كُلّهُ و مِنهُم مَن آتیهِ فأكُلِّمُهُ بِالكلامِ فیَستوَفی 

هُ  یا إسحاقُ أ و ما  عَلیّ كما كَلَّمتهُُ و مِنهُم مَن آتیهِ فأكُلِّمُهُ فَیقولُ أعِد عَلیّ فقال: كَلامی كُلّهُ ثمُّ یَرُدُّ
ا  تَدری لِِ هذا؟ قُلتُ: لَّ، قال: ال ذی تُکَلِّمُهُ ببِعضِ کَلامِك فيَعَرِفُ کُل هُ فذاك مَن عُجِنت نُطفتُهُ بعِقلهِِ و أم 

مُهُ ال ذی تُکلِّمُهُ فيَستوفی کلامك ثُم  یُ  ا ال ذی تُکَلِّ هِ و أم  يبُك على کلامِك فذاك ال ذی رُکِّبَ عَقلُهُ فی بَطنِ أُمِّ
.  1باِلکَلامِ فيقولُ أعِد عَلى  فذاك ال ذی رُکِّبَ عَقلُهُ فيهِ بعدَ ما کَبِِ فهو یَقولُ أعِد عَلَى 

 ایم.این روایتی است که همۀ ما باید این را بدانیم چون تجربه کرده
را « ف»فهمد به قول معروف تا هم با مردی حرف بزنم، هنوز حرف نزده تمام منظور من را میخوامی

طور که بایدوشاید زنم تمام کلامم را آنبعضی دیگر هستند که وقتی با آنها حرف می! رود فرحزادگویی میمی
طوری هم طور که گفتيم هماننسوم هما ۀجمله را تمام کنم تا متوجه شوند و اما دست ۀفهمند؛ یعنی باید هممی

گوید که سه باره بگو، خلاصه گویيم و مینفهميدم، دوباره می[ چون]گوید که دوباره بگو گردد و میبرمی
؛ ای اسحاق ... چرا «یا إسحاقُ أ و ما تدَری لِم هذا؟ قلُتُ: لافقال: [. »فهمدنمی]طوری که بایدوشاید آن
 طور است؟این

اش خداوند در او جنبۀ عقل را زیاد کرده است، همۀ این بسته شده است همراه نطفه از هنگامی که نطفۀ
گوییم. دیگر قرار بر این گذاشتیم بیاییم در اینجا و در این مسائل اینها اشارات به یک معنایی است که حالا می

 صحبت کنیم.
                                                      

 )محقق(« ترسد كه دى چه رفت.ترسند كه فردا چه خواهد بود، عبدالله مىهمه مى
 .2، ح 97، ص أبواب العقل و الجهل، باب حقیقة العقل و كیفیته و بدو خلقه، 1بحار الأنوار، ج  1
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کنید همۀ کسی که وقتی با او صحبت می؛ و أمّا الذّی تكُلِّمُهُ فیسَتوفی كلامك ثمُّ یجُیبكُ على كلامِك»
ها اید بعضی، دیده«گرداندکه گفتی همان قِسم به شما بر میطوریزنی بعد همانحرفت را تمام و کمال به او می

 کنند. جور دیگر برداشت میکند اصلًا یکوقتی که انسان با آنها صحبت می
 مکلام مرحوم علامه طهرانی دربارۀ تفاوت افراد در فه

ها یادم هست که مثلًا دنبال آن افرادی بگرد یا با آن فرمودند که من آن موقعاین را مرحوم آقا هم می
طور به صفای زنی بدون اینکه نفس، دخل و تصرّف در آن کند، همانافرادی ]باش[ که وقتی حرفی را می

صحبت روحانی است و جنبۀ  کند گرچه صحبت همها وقتی انسان صحبتی با آنها میگیرد. بعضیخودش می
کنند و از شوائب کنند، بالا و پایین میکنند، خلط میگیرند و در خودشان قاطی مینفسانی ندارد؛ ولی این را می

کند! بااینکه کنند که من چنین قصدی نکردم! او دارد چنین برداشتی میزنند و یک برداشتی مینفسانی به آن می
معنای ابتدایی بود اما چرا او این برداشت را در ذهن خودش کرده است و  من قصدم خیلی صاف و ساذج و

کند، این چیست؟! چه مسائلی رود نقل میدهد و بعد میگوید که منظور شما این بود و به من هم نسبت میمی
اید اینکه هاید، مشکل بیان نکردپیرایه زدهگیرد؟! شما چنین قصدی را ندارید و حرف را هم بیاینجا انجام می

 کند[ این چیست؟!نحو دیگری ]بیان مییک کند و بعد به آید و زیر و رو میالآن او می
هِ » بَ عَقلهُُ فی بطَنِ أمُِّ آن کسی است که در شکم مادر، آن عقل یعنی دو ریالی این  «فذاك الذّی رُكِّ

این عقل در او قرار داده شد؛ لذا تمام وسط یک مقدار دیر افتاده است؛ اما آن اوّلی از همان ابتدای نطفه، 
کند. وجودش را عقل احاطه کرده است؛ یعنی همراه با عقل سیر رشد و تکامل خودش را در بطن اُمّ طی می

دستۀ دوم خدا کمی در شکم مادر دست نگه داشته است و این نطفه بدون عقل بسته شد و آمده جلو، جلو، 
پرید مثلًا آنجا خلاصه خدا کمی عقل آن وسط کار گذاشته است! این میهای آخر که بیرون جلو، دیگر آن دم

بَ عَقلهُُ فیهِ بعدَ ما كَبِر»هم دستۀ دوم.  ]دستۀ « و أمّا الذّی تكَُلِّمُهُ باِلكَلامِ فیقولُ أعِد عَلیّ فذاك الذّی رُكِّ
گذرد بعد دیگر سالیان سال می دادبیداد! آن کسی است که وقتی که به دنیا آمد بیچاره چیزی نداشت،سوم[! ای

 کند.کند و یک مقداری به او افاضه میشود، حالا خدا به او یک عنایتی میکم بالا میکم
شود در قضیۀ سعادت و شقاوت که هیچ، در خود قضیۀ خصوصیات اخلاقی و از این مسائل استفاده می

شاءالله تتمۀ این بحث را إن.  باید باشدسعۀ هر شخصی مسائل غیراختیاری که در وجود او مؤثّر است حتماً
 [.کنیمبیان می]تر برای جلسۀ بعد با یک روایاتی در غیر از زمینۀ بطن اُمّه قدری مفصّلیک

این روایات روایاتی است که خیلی باید روی این روایات مطالعه شود و دقت شود و بدون توجه به 
 د.مسائل فلسفی امکان حلّ این روایات وجود ندار

 العقل.تلمیذ: کتاب 
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 تأکید بر مطالعۀ کتاب العقل کافی
جنود استاد: کتاب العقل کافی را حتماً باید مطالعه کنید، کتاب العقل کافی عجیب است، این روایت 

دهد، اید حال عبادت دست میاید بعضی اوقات نشستهدیده 1خیلی عجیب است، الرحمان و جنود الشیطان
شود، اسرار همۀ اینها در آن روایت موسی بن شود، بعضی اوقات کدِر پیدا میدا میبعضی اوقات خلافش پی

اید؟ در یک روایت خیلی مفصّل هم هست و زیاد هم به هشام ]هست[، روایت را دیدهعلیهماالسّلام جعفر 
 است.

 خوانیم.تلمیذ: همان باب العلقش را می
 استاد: باب العقل، خیلی خوب است خیلی خوب است.

ترسم یک وقت عقلمان خیلی زیاد شود کار دستمان بدهد! کنیم، میتلمیذ: بعد روی آن بحث می
 طور هستند ...ها که ایناصفهانی

السّلام رفته بودیم استاد: خیلی وقت پیش در هفده یا هیجده سالگی با مرحوم آقا به حرم امام رضا علیه
ـ شخصی در حرم حالی به او دست داده بود  رفتیمشهد میتابستان یک ماهی، پانزده روزی، بیست روزی م ـ

کرد و حالش عادی نبود. وقتی منزل آمده بودیم اخوی، حاج کرد گریه میخلاصه با امام رضا مناجات می
کند، ایشان فرمودند: نه آقا! عشق ها را دیوانه میگفت که آقا این عشق امام رضا بعضیمحمد صادق به آقا می

 2.«قدَ خولِطوا، و لَقدَ خالطََهُم أمرٌ عَظیمٌ »کند! کند، کسی را دیوانه نمیل را بیشتر میامام رضا عق
 اللهم صَلّ عَلیٰ محمدٍ و آل محمد

                                                      
 .14، ح 20تابُ العَقلِ و الجَهلِ، ص ، ك1ِالکافی، ج  1
 :303، ص و من خطبة له علیه السلام یَصف فیها المتقین: 193، خطبه 1نهج البلاغة، ج  2
 :105د، ص روح مجرّ« مٌ.یَنظُرُ إلَیهِمُ النّاظِرُ فَیَحسَبُهُم مَرضَى، و ما بِالقَومِ مِن مَرَضٍ؛ و یَقولُ: قَد خولِطوا، و لَقَد خالَطَهُم أمرٌ عَظی»
آنها ديوانه شده و در : گويندو مى. كه آنان ابداً مرضى ندارندها نگاه كنند ايشان را مريض پندارند؛ درحالىچون مردم بدان»

هاى و امور اعتبارى و مصلحت انديشى)هايشان خللى پيدا شده است؛ آرى حقّاً و تحقيقاً امر عظيمى با آنان در آميخته است عقل
 (.«نماينددستشان ربوده است، فلهذا به نظر عامّه مصلحت انديش، ديوانه مىجزاف را از 
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